
 

 

 

        جيلاني لبيب  

 ز شهر بابل پر برج و باره مي آمدز شهر بابل پر برج و باره مي آمدز شهر بابل پر برج و باره مي آمدز شهر بابل پر برج و باره مي آمد

پر يمين و يسارپر يمين و يسارپر يمين و يسارپر يمين و يسار    م و پر پيچِِم و پر پيچِِم و پر پيچِِم و پر پيچِِز شهر پر خَز شهر پر خَز شهر پر خَز شهر پر خَ  

نالة چرخنالة چرخنالة چرخنالة چرخ    به قله قلة كوهش ستيغِبه قله قلة كوهش ستيغِبه قله قلة كوهش ستيغِبه قله قلة كوهش ستيغِ  

به چشمه چشمة رودش سرشكبه چشمه چشمة رودش سرشكبه چشمه چشمة رودش سرشكفصل هزارفصل هزارفصل هزارفصل هزار    به چشمه چشمة رودش سرشك  

صه آمده بودصه آمده بودصه آمده بودصه آمده بودغغغغ    قومِقومِقومِقومِ    كهنسالِكهنسالِكهنسالِكهنسالِ    ز شهر ذهنِز شهر ذهنِز شهر ذهنِز شهر ذهنِ  

 

 ز شهر بابل پر داغديده مي آمدز شهر بابل پر داغديده مي آمدز شهر بابل پر داغديده مي آمدز شهر بابل پر داغديده مي آمد

 ز شهر عرصة آگنده تا سپهر به خونز شهر عرصة آگنده تا سپهر به خونز شهر عرصة آگنده تا سپهر به خونز شهر عرصة آگنده تا سپهر به خون

    ز بوم و بار تبار همي گلستان سوزز بوم و بار تبار همي گلستان سوزز بوم و بار تبار همي گلستان سوزز بوم و بار تبار همي گلستان سوز



 

    رميده زهرة دمساز از فراز برشرميده زهرة دمساز از فراز برشرميده زهرة دمساز از فراز برشرميده زهرة دمساز از فراز برش

مردم ربوده آمده بودمردم ربوده آمده بودمردم ربوده آمده بودمردم ربوده آمده بود    ز شهر باورِز شهر باورِز شهر باورِز شهر باورِ  

 

 ز شهر زير و زبرگشت روزتيره مي آمدز شهر زير و زبرگشت روزتيره مي آمدز شهر زير و زبرگشت روزتيره مي آمدز شهر زير و زبرگشت روزتيره مي آمد

كارزارِ قرونكارزارِ قرونكارزارِ قرونكارزارِ قرون    كوير سلطة تاريخ،كوير سلطة تاريخ،كوير سلطة تاريخ،كوير سلطة تاريخ،  

بر دوشان،بر دوشان،بر دوشان،بر دوشان،    اسير زخميِ پيگير تيشهاسير زخميِ پيگير تيشهاسير زخميِ پيگير تيشهاسير زخميِ پيگير تيشه  

 ز شهر بردة تا باستانان بادز شهر بردة تا باستانان بادز شهر بردة تا باستانان بادز شهر بردة تا باستانان باد

 خسته آمده بودخسته آمده بودخسته آمده بودخسته آمده بود آواره،آواره،آواره،آواره،    هركسيهركسيهركسيهركسيز شهر ز شهر ز شهر ز شهر 

 

ر مصيبتز شهر پر مصيبتز شهر پر مصيبتز شهر پر مصيبتديرينه مي آمدديرينه مي آمدديرينه مي آمدديرينه مي آمد    ز شهر پ  

ز شهر مسندز شهر مسندز شهر مسندد،د،د،د،وووونمرنمرنمرنمر    ز شهر مسند ذلتذلتذلتهاروتهاروتهاروتهاروت    ذلت 

بي همزبان و بي همدلبي همزبان و بي همدلبي همزبان و بي همدلبي همزبان و بي همدل    ملتيملتيملتيملتيديار ديار ديار ديار   

مكر و فسونمكر و فسونمكر و فسونمكر و فسون    در بنددر بنددر بنددر بند    غافلِِغافلِِغافلِِغافلِِ    حصارِحصارِحصارِحصارِ  

رفته آمده بودرفته آمده بودرفته آمده بودرفته آمده بود    ز شهر بابل از يادز شهر بابل از يادز شهر بابل از يادز شهر بابل از ياد  

 ز شهر قصة دنيا به سينه مي آمدز شهر قصة دنيا به سينه مي آمدز شهر قصة دنيا به سينه مي آمدز شهر قصة دنيا به سينه مي آمد



 

ز شهر شاهدز شهر شاهدز شهر شاهدهم پيشه بيشِ اسكندرهم پيشه بيشِ اسكندرهم پيشه بيشِ اسكندرهم پيشه بيشِ اسكندر    ز شهر شاهد  

 بساط يورش و يغما و مرگ و آتش و غمبساط يورش و يغما و مرگ و آتش و غمبساط يورش و يغما و مرگ و آتش و غمبساط يورش و يغما و مرگ و آتش و غم

 

 ز شهر خامة بيتاب و طرفة رهيابز شهر خامة بيتاب و طرفة رهيابز شهر خامة بيتاب و طرفة رهيابز شهر خامة بيتاب و طرفة رهياب

نواي عشق و سرودنواي عشق و سرودنواي عشق و سرودنواي عشق و سرود    پيام سنت و آئين،پيام سنت و آئين،پيام سنت و آئين،پيام سنت و آئين،  

خاسته چندي، زخاك خفته به پاخاسته چندي، زخاك خفته به پاخاسته چندي، زخاك خفته به پاخاسته چندي، زخاك خفته به پا    حريمِحريمِحريمِحريمِ  

 

آمده بودآمده بودآمده بودآمده بود    ز شهر تا به كنون باري زنده،ز شهر تا به كنون باري زنده،ز شهر تا به كنون باري زنده،ز شهر تا به كنون باري زنده،  

نديده آمده بودنديده آمده بودنديده آمده بودنديده آمده بود    دوراندوراندوراندورانز شهر بابلي ز شهر بابلي ز شهر بابلي ز شهر بابلي   

admin@vatandar.at 

  ديپلوم انجنيرعمر محسن زاده :مدير مسوول  
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